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در ماه مبارک رمضان
گالری ایده میزبان  خط نقاشی های 

آسمانی می شود
گروه هنر: نمایشــگاه گروهی خط نقاشی «خط و  �

معنا» به مناســبت ایام ماه مبارک رمضان در گالری 
ایده افتتاح  شد. نمایشگاه گروهی خط نقاشی «خط و 
معنا» به مناسبت ماه مبارک رمضان، با مجموعه ای 
از آثار جمعی از هنرمندان این عرصه با موضوع اسما 
خداوند روز جمعــه، چهارم خــرداد، در گالری ایده 
افتتاح  شــد. در این نمایشــگاه که به همت مؤسسه 
فرهنگی، هنری ایده برگزار شــده، با کیوریتوری اهورا 
محمدی، آثــار هنرمندانی مانند محســن دائی نبی، 
مهرداد شــوقی، حســین نوروزی، مهدی محمدی، 
علیرضا جوادی، خلیل کوئیکی، محسن کرمی، رایکا 
میلانیان و ســاناز البرزی در معرض دید علاقه مندان 
به هنر خط نقاشــی قرار خواهد گرفت.در استیتمنت 
این نمایشگاه آمده اســت: خوشنویسی هنری است 
تنیده در نوشــتار و حروف. زمانی خوشــنویس آیات 
قرآن، اشــعار و ســخن بزرگان را بــر صفحات کتاب 
تک نســخه ای در کنار نقاش و تذهیب کار می نگاشت 
تا بر ارزش آن کلمات صدچندان بیفزاید.خوشنویس 
کلمات را به زیباترین شکل می نوشت تا ماندگار شود، 
اما در دوران به اصطلاح مدرن، ســنت و مدرنیته در 
تقابــل با هم قرار گرفتند.هنر ســنتی قاعده گرا بود و 
تغییــر ساختارشــکنانه را برنمی تافــت و هنر مدرن 
خــط را به عنــوان یک عنصر بصری می نگریســت و 
می شکست قاعده ها را...خط و خوشنویسی البته در 
سیاه مشق ها خود را از معنا و خوانایی جدا کرده بود 
و زیبایی بصری جایگزین شد، ولی حتی در سیاه مشق 
هم قاعده ها رعایت می شــد.اما خط و معنای مدرن 
می خواســت قالب را بشکند و این در تناقض با سنت 
بود... شکســتن آغاز تغییر بود، ولی هر شکستنی زیبا 
نیســت و چینش جدیــد تفکری نــو می طلبید.خط 
و معنا با نگاه نو بهانه این نمایشــگاه اســت. هرچند 
این راه بیش از پنج دهه اســت آغاز شــده و آنان که 
تفکر نو را درک کرده اند، ماندگارند.نمایشگاه «خط و 
معنا» از روز جمعه، چهارم خرداد ۱۳۹۷ تا پنجشنبه، 
۱۰ خــرداد، در محــل گالری ایده به نشــانی خیابان 
کریمخان زند، خردمند شمالی، خیابان هجدهم، پلاک 

۲۶ میزبان علاقه مندان به آثار هنری است.

تعطیلي مولوي و ایرانشهر
اجراي مکبث زار و رؤیاي آمریکایي

گــروه هنر: اجراي «مکبــث زار» خردادماه در تالار  �
شهرزاد، تغییر ســاعت «رؤیاي آمریکایي» و تعطیلي 
تالارهاي مولوي و ایرانشــهر در شــب وفات حضرت 

خدیجه از جمله اخبار مرتبط با تئاتر این روزهاست. 
مکبث زار در شــهرزاد: ابراهیم پشت کوهی با «مکبث 
زار» به پردیس تئاتر شهرزاد می آید. ابراهیم پشت کوهی 
نمایش «مکبث زار» را بر اســاس قدیمی ترین نسخه 
مکبث، نوشــته ویلیام شکســپیر، با تلفیقی از مراسم 
زار، خردادمــاه در پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه 
می برد.«مکبــث زار» چنــد موفقیــت بین المللی از 
جمله اثر برگزیده شب های مسکو، نمایش تقدیرشده 
در جشــنواره مونیخ، شــرکت در جشــنواره آوینیون 
فرانســه و اجرا در انستیتو تئاتر گتیس مسکو داشته و 
در کشــورهای ارمنســتان، جمهوری آذربایجان و هند 
اجرا شده اســت.«مکبث زار» به تهیه کنندگی سولماز 
همت زاده، در شهرهای آمل، شهرکرد، یزد و بندرعباس 
روی صحنه رفته و در بخش تجربه های نوی جشنواره 

تئاتر به عنوان اثر برگزیده شناخته شده است.
تغییر ساعت اجرای نمایش «رؤیای آمریکایی»:

نمایش «رؤیای آمریکایی» به کارگردانی آیلین کیخایی، 
روز پنجشنبه، ســوم خرداد، ســاعت ۱۶ روی صحنه 
رفت. ســاعت اجرای نمایش «رؤیــای آمریکایی» به 
کارگردانــی آیلین کیخایــی در تالار قشــقایی در روز 
پنجشنبه، ســوم خرداد، تغییر کرد.این اثر نمایشی در 
تاریخ یادشده به جای ساعت ۲۰:۴۵ ، ساعت ۱۶ میزبان 
مخاطبان خود در تالار قشقایی خواهد بود. هم اکنون 
نمایش های «مالی ســویینی» بــه کارگردانی مرتضی 
میرمنتظمــی در تالار اصلــی، «پرواز بــه تاریکی» به 
کارگردانی افشین هاشــمی در تالار چهارسو، «لولیتا» 
به کارگردانی بهنام احمدی، «تئاتر بازی» به کارگردانی 
ایلناز شــعبانی در تالار ســایه، «رؤیــای آمریکایی» به 
کارگردانــی آیلین کیخایی و «نوبــت یعنی بعدی» به 
کارگردانی مرتضی شــاه کرم در تالار قشقایی و «رأس 
ساعت یازده» به کارگردانی محمد نژاد در پلاتو اجرای 

مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند.
تعطیلــي مولوي:اجراهای تالار مولــوي نیز به دلیل 
مصادف شدن با ســالروز وفات حضرت خدیجه(س)، 
جمعه شــب، چهــارم خــرداد، تعطیل شــد.اجرای 
نمایش هــای «مائوبــودن» بــه کارگردانــی حامــد 
ســلیمان زاده، «یرماغ» به کارگردانــی مریم محمدی 
و «مده  آ» به کارگردانی ناهیــد حاجی محمدی از روز 

یکشنبه، ششم خرداد، از سر گرفته خواهد شد.
تعطیلي هــاي ایرانشــهر:  به مناســبت فرارســیدن 
ســالروز وفــات اُمّ المؤمنین، حضــرت خدیجه کبری 
(س) نمایش هــای «جوجه تیغــی» بــه کارگردانــی 
بهرام افشــاری و «ابلوموف» به کارگردانی ســیاوش 
بهادری راد، روز جمعــه، چهارم خرداد و نمایش های 
«خاطرات هنرپیشــه نقش دوم» به کارگردانی افشین 
زمانی و «آنتی گون» بــه کارگردانی علی راضی، امروز 
به صحنه نمی روند.نمایش های «خاطرات هنرپیشــه 
نقش دوم» و «آنتی گــون» روز جمعه، چهارم خرداد، 
پیش از اذان مغــرب و نمایش های «جوجه تیغی» و 
«ابلوموف» روز شنبه، پنجم خرداد، بعد از اذان مغرب 

در این مجموعه تئاتری به صحنه می روند.

زیر آسمان فیروزه اى

داستان توسعه در ایران
در بهار ســال جاری کتابی به بازار نشر عرضه  �

شــد که تصویری از فعالیت دولت های ایران قبل 
از پیروزی انقلاب اسلامی، از امیر کبیر تا پایان رژیم 
پهلوی در امر توسعه را نشان می دهد. این کتاب، 

دفتر نخست از یک مجموعه چند جلدی است. 
گروه مهندســی خرد، در یک اقدام پســندیده، 
گروهی از نخبگان آشــنا به امور اقتصاد، سیاست 
و توســعه را در اتــاق فکــر خود گــرد آورد تا به 
بررسی موضوع توسعه در ایران از گذشته تا امروز 
بپردازنــد و از جمع بندی آن، با نگرشــی جامع به 
آینده، پیشــنهاد های خود را عرضه کنند. این گروه 
اندیشــمند نیز چنین کردند و با پژوهشــی در خور 
توجه، به تهیه یک متن قابل استفاده همت کردند. 
کتاب «داســتان توســعه در ایران، از صدارت 
امیر کبیــر (۱۲۲۷) تــا پیــروزی انقلاب اســلامی 
(۱۳۵۷)» که بخشــی از این پژوهــش گروهی را 
در اختیار علاقه مندان می گــذارد، نگاهی دارد به 
تاریخ سازندگی کشورمان در دوران معاصر ایران. 
این کتاب با پیشگفتاری از گروه مهندسی خرد 
و مقدمــه ای از دکتر محمدابراهیم محجوب آغاز 
و در هفت فصل با عناوین: «نخســتین نشانه های 
توســعه»، «شــکل گیری و زیر ســاخت های اولیه 
توســعه»، «ورود بــه اقتصاد برنامه ریزی شــده»، 
«تثبیــت برنامه ریزی و ورود بــه دنیای صنعتی»، 
«ورود تکنوکرات هــا بــه عرصه توســعه»، «اوج 
توســعه و شــکوفایی اقتصــاد» و «بلند پروازی و 
انفجــار» بــه عرضه تتبعــات اعضای اتــاق فکر 

فوق الذکر تبدیل شده است. 
دفتــر نخســت «داســتان توســعه در ایران» 
را انتشــارات لــوح فکر در ۴۲۵ صفحــه، با جلد 
گالینگــور و بهای ۳۸ هزار تومان به دســت اهل 

مطالعه رسانده است. 

امیر جدیدی بازیگر نقش 
«غلامرضا تختی» شد

 فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» به کارگردانی  �
بهــرام توکلــی و تهیه کنندگــی ســعید ملکان با 
دریافــت پروانه ســاخت و تکمیل عوامل پشــت 
صحنه وارد مرحله پیش تولید شــد. امیر جدیدی 
نخستین بازیگری است که حضورش در این فیلم 
سینمایی قطعی شــده و نقش «غلامرضا تختی» 
را ایفــا خواهد کرد و دیگر بازیگــران نیز به زودی 

معرفی خواهند شد.

با استقبال بزرگان
 اجرای ویژه «سرآشپز...»

گروه هنر: نمایش «سرآشــپز پیشنهاد می کند»  �
به کارگردانی شــهاب الدین حســین پور، امروز در 

قالب اجرای ویژه روی صحنه می رود. 
 آخریــن اثر گروه تئاتر «پارکینگ» به کارگردانی 
شــهاب الدین حســین پور و تهیه کنندگــی ایــرج 
رحمانی کــه این روزها در تالار ایوان شــمس به 
صحنه می رود، به دلیل استقبال مخاطبان، امروز، 

نیز به صحنه می رود. 
نمایــش «سرآشــپز پیشــنهاد می کنــد» کــه 
محمدامیر یاراحمدی بازنویسی و دراماتورژی آن 
را برعهده دارد، این روزها با حضور شهرام قائدی، 
رامیــن ناصرنصیــر، آرش فلاحت پیشــه و مهدی 

فریضه در تالار ایوان شمس به صحنه می رود. 
«سرآشــپز پیشــنهاد می کند» تاکنــون میزبان 
چهره هــا و هنرمندانــی مانند امین تــارخ، منیژه 
محامــدی، مائــده طهماســبی، رؤیــا تیموریان، 
رایــگان، مهرانــه مهین ترابــی، هایده  مســعود 
خمســه،  علیرضــا  شــمس لنگرودی،  حائــری، 
همایون ارشادی، بابک شعاعی، شمسی صادقی، 
محســن قاضی مرادی، دکتر کاظــم جلالی، دکتر 
شجاع پوریان، محمدرضا ژاله، سرکنسولگر اسپانیا، 
گلچهــره ســجادیه، رضا میرکریمی، امیرشــهاب 
رضویان، عادل بزدوده، شــقایق فراهانی، فردوس 
حاجیان، جواد یحیوی، مهوش افشــارپناه، ســام 
قریبیان، کیهان ملکی، شیرین بینا، نگین صدق گویا، 
آزاده اســماعیل خانی، فریــده دریامجــد، نیمــا 
شــعبان نژاد، مهسا مهجور، حســن وارسته، فریبا 
کوثری، علی ژکان، مهرداد نظری، افشین صادقی، 
رامونــا شــاه، کاوه مهدوی، علی جنــاب، مهدی 
آل آقا، محسن قرایی، آناهیتا همتی، مارال فرجاد، 
ســروش جمشــیدی، ســاقی زینتی، صبا کمالی، 
حمید فروهــر، محمد اســکندری، داریوش پیرو، 
حســن ریوندی، علی قمصری، ســارا رسول زاده، 
ناهید مسلمی، شیدا خلیق، جلیل فرجاد، عبداالله 

عبدی نسب و... شده است. 
این نمایش هر شب ساعت ۲۱:۳۰ در تالار ایوان 
شــمس، واقع در بزرگراه جــلال آل احمد، ابتدای 
بزرگراه کردســتان به صحنه می رود. علاقه مندان 
می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی tik8 بلیت 

این نمایش را تهیه کنند. 

دریچه
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از  اقتباســي  آبلوموف،  نمایش  ابراهیم طلعتي نژاد: 
رماني به همین نام اســت که این روزها در ایرانشهر 
روي صحنــه نمایــش رفته اســت؛ نمایشــي که با 
توجــه به روایــت درون متني رمان اقتباســي خوب 
و قابل تأمــل اســت، هرچند این اقتبــاس در روایت 
صحنه تمامیت خــود را مدیون شــاکله کلي رمان 
اســت، اما کارگردان این نمایــش روایت صحنه اي 
خود را با توجه به رمان به ســمت روایتي با ریتمي 
قابل قبول برده اســت. هرچند ایــن روایت از رخوت 
موجود در کاراکتر آبلومــوف در کردار و نوع زندگي 
به دور اســت، اما روایت صحنه در تناقضي جالب با 
برخورداري از رخدادهاي درون متني رمان به فضایی 
طنز گونه مي رســد که بار دیالوگ ها را نیز به درستي 
به منزل مي رســاند که مخاطب، گفتارهایي را که در 
خود چندان تازگي ندارند، در فضا و شــرایط موجود 
نمایش به گونه اي به دور از خسته شــدن و در افتادن 

به تکرار بپذیرد. 
با  توجه به نوع پرداخــت صحنه اي رویدادها در 
به کارگیري نقش هاي دیگر نمایش و تقابل میان آنها 
و ایجاد فضایي با درون مایــه اي ابزوردیته  که پوچي 
حاکم بر فضا را به نمایش مي گذارد، تخیل آبلوموف 
و تنبلــي او را در عــدم حرکت در به ثمر رســیدن این 
تخیل هــاي مفیــد به نمایــش بگــذارد. هرچند این 
اقتباس به نوعي به اطاله کلام و طولاني شدن نمایش 
مي انجامد و ریتم صحنــه اي را در جاهایي به کندي 
مي کشــاند، اما همــواره فضاي موجــود در نمایش 
هســتي نمایشــگرانه خــود را مبتني بــر رخدادهاي 
صحنــه با تکیــه بر هســته اصلي رمان کــه همان 

فضــاي رخوتناك هســتي آبلوموف اســت به پیش 
مي برد. جامعه اي کوچك که انسان در آن به اصالت 
انساني خود حمله ور مي شود و توانایي درك صحیح 
آن را حتي در صورت داشــتن به بعــد و به دیگران 
وامي گذارد. آبلوموف همواره زن، دوســت و عشــق 
را بــه تجربه رخوتناك خود تبدیــل مي کند تا در این 
تبدیل و تعریف گروتسك گونه مخاطب با سؤال هایي 
خــود را رودر رو ببیند که این فضاي دوراني بیهوده را 
در پیــش روي او قرار مي دهد. او در اندیشــه و تخیل 
خود شــهري را تجسم مي کند که در آن مردم با رفاه 
و امنیت و بــه خوبي در کنار هــم زندگي مي کنند و 
شــرایط به وجود آوردن آن را نیز طراحي کرده است، 

اما به واســطه تنبلــي و رخوت براي رســیدن به این 
آرزو عملي صورت نمي دهد. این رخوت که در ادامه 
رمان و نمایش به ســقوط دروني روح هستي بخش 
انسان مي رســد، به نوعي در بلاهت او در عشق ورزي 
با معشوقه اش نیز نمایان مي شود و عشق را زحمتي 
مي داند که بدبختي همیشگي به دنبال دارد، هرچند 
عشــق نیز به زحمت و رنج و وابســتگي و شــهامت 
نیــاز دارد، اما آبلومــوف که لــذت را در خوابیدن و 
خوردن مي بیند، به انساني تنبل تبدیل مي شود که به 
میهماني و خوش گذراني که جز خوردن و لذت بردن 
نیســت و در راســتاي شــرایط و نگرش او به زندگي 
اســت نیز مایل نیســت، او در عین حال میهماني ها را 

موجب فســاد مي بینــد و آدم هاي موجــود در آن را 
آدم هاي بیخود و بي هویتي مي بیند که به جز لودگي 
کاري از آنها برنمي آید. این گونه سخن گفتن، آن هم از 
طرف آبلوموف نسبت به آدم هایي که اطراف او قرار 
دارند و حتي دوســتانش نیز هستند، به نوعي یادآور 
دنیایي از هم گســیخته و به رخوت نشسته اي است که 
او هویــت کنوني خــود را از این جامعــه دارد؛ گویا 
جامعه اي که باید فرد را همراهي کند، به تعبیري در 
خود آبلوموف به نمایش گذاشــته مي شود تا در این 
تعبیر هوشــمندانه در عین پذیرفتن گفته آبلوموف او 
را نماد شایسته اي از جامعه فرو ریخته و تنبل بدانیم 
که با وجود آگاهي به نداشــته هاي خود، از تنبلي به 
بي عرضگي حماقت باري مي رســد کــه هرگز جز در 
تخیلاتش بــه ویرانه اي جز توهــم خویش نخواهد 
رســید و همواره در این توهم خودخواسته دست وپا 
خواهد زد. او نه تن به ســفر مي دهد که در این میان 
تقابل با انسان متفاوت و محیط بیروني و شرایط آن بر 
او تأثیر بگذارد و نه تن به عشق که به واسطه حرکت 
دروني اي خود انســان را براي تعهدي مقدس مهیا 
مي کنــد و روزنه اي براي تابیدن نوري هســتي بخش 
به دنیاي غبار آلود و تاریك او اســت. به هر رو نمایش 
آبلومــوف با توجه به رماني که از آن اقتباس شــده 
است به دنبال بهره اي اندیشمندانه در متن اقتباسي 
و در رویکرد صحنه اي اســت و مي توان با دیدن آن 
به ســؤال هایي رســید که همــواره در زندگي امروز 
انسان اجتماعی کنوني با آن مواجه است و نمایش 
در به ثمررساندن محتواي انساني رمان روي صحنه 

موفق بوده است.  

نگاهي به نمایش آبلوموف؛ نویسنده و کارگردان: سیاوش بهادرى راد

از سر تنبلي یا بي حرکت

بهناز شــیربانی: قطعا در روزهای گذشته از نمایش 
«دودمان» زیاد شــنیده اید؛ نمایشی با قصه ای روان 
و جــذاب، کارگردانی خــوب و بازیگرانی که همگی 
در این مجموعه می درخشــند، اما بدون شــک یکی 
از بازی هــای به یادماندنــی این نمایش را شــیرین 
«زهره» که با  اسماعیلی ایفا کرده است؛ شــخصیت 
تغییراتی در شــمایل و شــخصیت پردازی به صحنه 
آمده اســت. با شیرین اســماعیلی درباره تازه ترین 
تجربه حضورش در صحنه تئاتــر صحبت کردیم که 

شما را به خواندن آن دعوت می کنیم. 

 در همه این ســال ها؛ چه زمانــی که در تئاتر  �
حضور بیشــتری داشــتی و چه با ایفای نقش در 
چندین سریال تلویزیونی و فیلم سینمایی، سراغ 
نقش هایی رفتی که حرفی برای گفتن داشته اند، 
امروز هــم وقتی از نمایــش «دودمان» صحبت 
داستانی  محرکه  قوه  «زهره»  شخصیت  می کنیم، 
است که مخاطب را با خود همراه می کند. در ابتدا 
کمی از این مسیر چندین وچندساله صحبت کنیم؛ 

اینکه تا چه حد برایت خوشایند بود یا نبود؟ 
صادقانــه بگویم نبود. قبــل از همه این حرف ها 
باید اعتراف کنم مدت هاست نقش ها، چیزی نیستند 
که من را به خودشــان قلاب کنند. به نوعی همه چیز 
خنثی اســت؛ چه در فیلم نامه و چه در شخصیت و 
در نهایت چیزی نیســتند که به من اشتیاق بدهند و 
نیروی محرکه شــخص شیرین اسماعیلی شوند. این 
هیچ ربطی به ناامیدی من ندارد. واقعیت این است 
که من به قــدرت هنر واقفم و می دانم می تواند چه 
انفجاری در آدم ها ایجاد کند؛ منظورم هنر و عشقی 
اســت که با آن می آید، امــا این روزها بــه این فکر 
می کنم چقــدر از این فضا دور شــده ایم. من دیوانه 
و مجنون این شــغل نیستم، ولی با منطق این عشق 
را انتخاب کردم، انتخابش کردم و پایش می ایســتم. 
نمی خواهــم غر بزنــم، درواقــع می خواهم بگویم 
چیزی که قبل از این مثلا حس ۱۰۰ را به من می داد، 
طبعــا الان بــه ۵۰ راضی نمی شــوم. بــرای همین 
انتخاب هایم محدود تر شــده اســت و به هر چیزی 
راضی نمی شــوم. با هیچ مدیومی برای کار مشــکل 
ندارم، به شــرط اینکه شــرافت بازیگری و شــرافت 
آدم هایی که در خلق اثر مشارکت دارند حفظ شود. 

 طبعا وقتی به آسیب شناســی کار در سینما،  �
تئاتر یا تلویزیون می رســیم، بیشتر به افت کیفی 
متن هایی می رسیم که انتخاب اول بازیگری است 

که در این حوزه ها کار می کند و شــاید بیشتر برای 
بازیگری که متکی به متن است... . 

بلــه به ایــن دلیــل کــه قــدم اول، فیلم نامه یا 
نمایش نامه اســت. وقتی می بینــی همه چیز خنثی 
اســت بــه این می اندیشــی کــه هنری که بــه آدم 
اندیشــیدن نبخشــد پس چه کاری انجام می دهد؟ 

نه تنها در بخش بازیگری، بلکه در همه حوزه ها. 
«دودمان»  � نمایــش  از  اختصاصی تــر  کمی   

صحبت کنیم. تا پیش از این عمده فعالیت هایت 
در حوزه تصویر بود و حس می کردم قرار اســت 
این روند ادامه دار شود و فاصله بیشتری از تئاتر 
بگیری، اما این بار با نمایشی روی صحنه رفتی که 
جــدا از انتخاب های گذشــته ات نبود و مخاطب 
بسیاری را با خود همراه کرد. چطور اتفاق افتاد؟ 

یــک هفتــه پیش از عید، محســن قرایــی که ما 
چندین بار با هم کارهای مشــترک انجام داده ایم، به 
من لطف داشــت و نمایش نامه «دودمان» را به من 
داد تا بخوانم. محســن قرایی از نظر من آرتیســت و 
پیش بینی هایش در مورد بسیاری از اتفاقات درست 
اســت؛ مثل اینکه پیــش از اجــرای نمایش حدس 
می زد نمایش خوبی خواهد شد. بعد که نمایش نامه 
را خواندم، یقین پیدا کردم که نمایش موفقی خواهد 
شد. همه شخصیت های داستان خوب بودند و قصه 

را دوست داشتم، بنابراین تصمیم گرفتم کار کنم. 
  ظاهرا نمایش نســبت به چیزی که در گذشته  �

در شهرســتان روی صحنه رفته بــود، تغییراتی 

برای  را که  یادداشــت هایی  داشته است. وقتی 
اجرای شهرســتان بود می خواندم، متوجه شدم 
تغییرات  قبــل  به  نســبت  «زهره»  شــخصیت 
محسوسی داشته اســت. به چه تحلیلی در ارائه 

این شخصیت رسیدی؟ 
واقعیت این اســت که «زهــره» در نمایش نامه 
کمی دگم به شــکل عرف آن است، اما حرف اصلی 
این شــخصیت کاملا انســانی و اخلاقی اســت، اما 
چیزی که به آن در اجرای شهرســتان اشاره می کنی 
این اســت که شــکل دگم بــودن این شــخصیت در 
شــمایلش هم نمایان بود. من ایــن خصوصیات را 
دوست نداشتم و زمانی که با فرزاد باقری، کارگردان 
نمایــش، صحبت کردم، پیشــنهادم را بــرای بازی 
گفتــم. فکر کــردم «زهره» باید با خــودش چه فکر 
کند تا تراژدی به این شــکل در قصــه ببینیم و فقط 
به اخلاقیات رسیدم و عشــق به خانواده و با خودم 
فکر کردم چقدر حیف اســت که این شــخصیت را 
خاکســتری کنیــم. این شــخصیت آدمی اســت که 
حرف حسابی می زند، اما حرفش را نمی تواند خوب 
بیــان کند و مدام می گوید چرا کســی حــرف من را 
نمی فهمد؟ درصورتی که مســیرش درســت است. 
می خواســتم نقطه تضادش با باقــی افراد خانواده 
همین باشــد و در وجودش سراسر عشق به خانواده 

دیده شود. 
ســعی کردم کمی فضا را گرم تــر کنم، خصوصا 
زمانی که با افراد خانواده دیده می شــود و در مسیر 

شــوخی و خنده های افــراد خانواده کمی شــریک 
می شود. 
 البته به نظرم لهجه کرمانی شــیرینی دارد که  �

گرما و صمیمیت بین اعضای خانواده را هم بیشتر 
نشــان می داد. چقدر برای تمریــن لهجه زمان 

گذاشتید؟ 
یک ماه برای لهجه زمان گذاشــتیم. با اینکه قبلا 
چنیــن تجربه ای داشــتم، اما برای ایــن نمایش کار 
ســختی بود. لهجه کرمانی به نظــرم کمی پیچیده 
اســت، انگار هم شیرازی اســت و هم نیست یا هم 
آبادانی است و هم نیست؛ ترکیب همه اینها هست، 
ولی ویژگی خودش را دارد. یک ماه این لهجه تمرین 
شد، نه صرفا دیالوگ ها، بلکه قرار شد لحظات تمرین 
را هــم کرمانی زندگی کنیم. وقتــی قبل از اجرا وارد 
ســالن تئاتر می شــوم، ناخودآگاه با لهجــه کرمانی 
صحبــت می کنم، چون دوســت داشــتم نمایش را 

کرمانی زندگی کنم و خوشبختانه این اتفاق افتاد. 
 تصور می کنم بسیاری با من هم عقیده باشند  �

که ریتم مناسب نمایش باعث می شود حس کنی 
چقدر زود زمان نمایش به پایان می رسد و چقدر 

با شخصیت ها و قصه همراه شده ای... . 
بلــه این نظــر را از برخی دیگر از کســانی که به 
دیــدن نمایش آمده اند شــنیده ام. گویــش کرمانی 
خیلــی تندوتیز اســت و من اوایــل در تمرین حس 
می کردم فرزاد باقری زیادی روی ریتم تند کار تمرکز 
کــرده اســت، امــا الان در اجرا می بینیــم همه چیز 
درست بوده و او این را پیش بینی می کرده و الان که 
لحظات متفاوتی در اجرا کشــف شــده با ریتم بسیار 
هماهنگ اســت. گرمای روابط خانــواده ای کرمانی 
به خوبی در نمایش دیده می شود. این نکته ای است 
که از بسیاری از مخاطبان شــنیده ام. جالب است با 
اینکه تابه حال کرمان نرفته ام، اما به شدت این لهجه 

و شیرینی آن را دوست دارم و برایم جذاب است.
 از ابتدای شــروع نمایش چهره های بسیاری  �

به دیدن آن آمدند و نظرات متفاوتی داشــتند. 
از نمایش داشتی برآورده  انتظاری که  درمجموع 

شد؟ 
چیزی که برایم خوشایند بود این بود که آدم هایی 
از همــه طیف ها نمایش را دیدند و نظر دادند؛ آقای 
ناظرزاده کرمانی، نغمــه ثمینی، حبیب رضایی، امیر 
جدیدی، طناز طباطبایی، جواد عزتی، رضایی راد و... 
همگی خوشــنود از سالن بیرون رفتند، طبعا من هم 

از بازخوردهای نمایش خوشحالم. 

گفت وگو با شیرین اسماعیلی به بهانه حضور در نمایش دودمان
به قدرت هنر واقفم
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فرهنگ و آداب هر کشوري، نقاط قوت و ضعف بسیار دارد که در هر 
حوزه مي توان آن را برجسته کرد و به مخاطب نمایش داد. اگر هنرمندي 
معضلات جامعه اش را بشناسد و سعي در شناساندن و حل آنها داشته 
باشــد، جاي تقدیر دارد؛ نه تحقیر. هنرمندان بســیاري از کشورهایشــان 
آثاري مي ســازند که رک و بي پرده معضلي را نشانه مي روند و اتفاقا در 

سینماي جهان هم مطرح مي شوند. 
با وجود ایــن دیدگاه باید اضافه کرد آثار فرهادي همیشــه هم نگاه 
منفــي به فرهنگ ایرانــي ندارد. براي مثــال در فیلم گذشــته آنجا که 
مادر بســیار عصبي اســت و با بچه ها برخورد مناســبي نــدارد و گویي 
شــرایط گذاري در حال جریان است، مرد ایراني وقت مي گذارد، با بچه ها 
به خرید مي رود و قورمه ســبزي مي پــزد! البته برخي نیــز گفته  اند این 
غذاپختن نشــانه ضعف مرد ایراني اســت؛ ولي به شدت با آن مخالفم؛ 
چراکه همواره پخت وپز نمایشــگر صلح و آرامش اســت و خبر از قرار 

و قــوام مي دهد؛ از طرفي غذاهاي ایراني بــه خاطر مدت زمان پخت با 
فرهنگ فست  فود غرب در تضاد هستند.

 غرب خود نیز به این باور رســیده اســت و تلاش مي کند این سرعت 
تصنعي مخرب را کاهش دهد و اتفاقا یکي از مظاهر بازگشــت، آشپزي 
غیرسریع است که مرتبا هم به خانواده ها توصیه مي شود؛ حتي اگر قرار 
باشد بسیار سطحي به این دقایق از فیلم توجه کنیم، فیلم در حال تبلیغ 
براي فرهنگ و رســوم ایراني اســت و مرد ایراني را الگو قرار مي دهد و 
باز این مرد ایراني اســت که براي درســت کردن راه آب سینک، پیش قدم 
مي شــود؛ ولي نمي توان از این واقعیت فــرار کرد که نوعي بي قراري در 
ایران وجود دارد که برخي را مجبور به مهاجرت مي کند و آمار رســمي 
هم این را تأیید مي کند و اگر این واقعیت به تصویر کشــیده شــده است، 
جاي خرده نیســت؛ بلکه جــاي چاره جویي و تفکر اســت. اگر از نماي 
ظاهري بگذریم، این آشــپزي ســر دراز دارد و باید ســالاد درست کردن 

سیمین در جدایي و شام پختن رعنا در فروشنده را نیز در نظر آورد.
در پایــان باید گفــت اگرچه فرهادي همواره کوشــیده پاي خود را از 
قضاوت بیرون بکشــد و این اخلاق حســنه را به مخاطــب هم توصیه 
مي کند؛ ولي آنچه از سیر فیلم هاي جدایي، گذشته و فروشنده به دست 
می آید، آن اســت که زني قصد مهاجرت دارد (جدایي)، مردي مهاجرت 
کرده اســت و دوام نیاورده (گذشته) و زن و مردي مانده  اند و با مکافات 

فرهنگي و اجتماعي روبه رو شده اند.
 من، سیمینِ جدایي، احمدِ گذشته و رعناي فروشنده را یکي مي دانم 
و همچنین پدربزرگ فیلم جدایي، همســر به کمارفته ســمیر در گذشته 
و مــرد متجاوز فروشــنده را در یک گروه طبقه بنــدي مي کنم. این یعني 
پیش بیني فرهــادي براي بي توجهي یک اجتماع به بنیان هاي اخلاقي و 
فرهنگــي، خواه این بي توجهي پاریس باشــد، خواه تهران، نتیجه اي جز 

کما ندارد.

نگاهی به فیلم های  اخیر  اصغر فرهادی - بخش پایانی
محک صداقت


